
ــر  ــد. ب ــتوار باش ــانی اس ــع انس ــرت درون جوام کث
ــی،  ــر قوم ــع از نظ ــت جوام ــد پذیرف ــه بای ــن پای ای
طبقاتــی، دینــی، زبانــی، و فرهنگــی متکثرنــد، 
و وفــاق ملــی نمی‌توانــد بــر اســاس یک‌دســتی 
مصنوعــی یــا اجبــاری شــکل گیــرد، بلکــه بایــد بــر 
ــانی‌ها  ــود ناهمس ــه وج ــردد ک ــتوار گ ــادی اس بنی
ایــن  دموکراتیــک  مدیریــت  بــرای  و  بپذیــرد  را 
ــم آورد.  ــی فراه ــی عقلان ــانی‌ها چهارچوب ناهمس

3-2. مبانی شناخت‌شناسی
در چهارچــوب شناخت‌شناســی اول بایــد بــه 

ایــن دو پرســش پاســخ گفــت:
الــف( آیــا وفــاق بــر حقیقتــی مشــترک اســتوار 
اســت، یــا حاصــل تفســیرهای متکثــر از واقعیــت 

اســت؟
ب( آیــا انســان‌ها می‌تواننــد بــر پایــه عقلانیــت 
و اســتدلال بــه وفــاق برســند، یــا عواملــی ماننــد 
ــای  ــنّت و آموزه‌ه ــرف و س ــاس و ع ــه، احس تجرب

دینــی در آن نقــش بیشــتری دارنــد؟
پــس از آن شناخت‌شناســی وفــاق ملــی حکم 
آزادی‌هــا  پذیــرش  بــر  ایــن وفــاق  کــه  می‌کنــد 
دموکراســی،  بــر  اســتوار  اساســی  حقــوق  و 
پذیــرش  و  بیناذهنــی،  عقلانیــت  گفت‌وگــو، 
تکثرگرایــی معقــول اســتوار باشــد. هــر چنــد باید 
بــر وجــود اصــول عامــی در دســتیابی به شــناخت 
ــی  ــرد، ول ــای فش ــه« پ ــادق موج ــاور ص ــان »ب چون
ایجــاب می‌کنــد کــه  از نســبی‌انگاری  ســطحی 
هیــچ روایــت یگانــه انحصارطلبانــه‌ای از حقیقــت 
پذیرفتــه نشــود کــه بتوانــد بــه‌ تنهایــی چونــان 
بنیــاد یگانــه وفــاق ملــی عمــل کنــد. ازایــن‌رو، 
ــراد  ــون اف ــای گوناگ ــش و تجربه‌ه ــت دان لازم اس
جامعــه  چهارچــوب  در  جامعــه  گروه‌هــای  و 
مدنــی و نهادهــای دموکراتیــک مدنــی و فرهنگــی 
در  و  شــده  شــناخته  رســمیت  بــه  سیاســی  و 

شــوند.  لحــاظ  کلان  تصمیم‌گیری‌هــای 
3-3. مبانی روش‌شناختی

و  تعامــل  بــر  ملــی  وفــاق  روش‌شناســی 
اســت.  اســتوار  دموکراتیــک  گفت‌وگــوی 
مشــورتی،  دموکراســی  چــون  ســازوکارهایی 
فرآیندهــای  و  همه‌پرســی  عمومــی،  مشــارکت 
هســتند  ابزارهایــی  اجتماعــی  میانجی‌گــری 
ــاری  ــت آن ی ــی و موفقی ــاق مل ــق وف ــه تحق ــه ب ک
کــه  دارنــد  تأکیــد  رویکردهــا  ایــن  می‌رســانند. 
تفاهــم و توافــق اجتماعــی در هــر ســطح بایــد 
دموکراتیــک  تصمیم‌گیــری  و  گفت‌وگــو  راه  از 
قــدرت،  اعمــال  راه  از  نــه  آینــد  دســت  بــه 
ــی  ــر بخش ــل نظ ــاری، و تحمی ــازی اجب یکسان‌س
کــه بــه شــکل نادموکراتیــک از اعمــاق غیرقانونــی 

اســت.  برخــوردار  زور 
3-4. مبانی ارزش‌شناختی

از نظــر ارزش‌شــناختی، وفــاق ملــی بــر اصولــی 
زریــن  قاعــده  تعییــن سرنوشــت،  چــون حــق 
نکوداشــت  برابــری،  آزادی،  عدالــت،  اخــاق، 
بــه  توجــه  چهارچــوب  در  انســانی  کرامــت 
همــه انســان‌ها چونــان غایــت فی‌نفســه و نــه 
و  دموکراســی  چهارچــوب  در  رواداری  و  ابــزار، 
بــدون  اســت.  اســتوار  فراگیــر  قانون‌گرایــی 

ــطحی و  ــی س ــه وفاق ــول، هرگون ــن اص ــت ای رعای
برابــر بحران‌هــای  بــود و در  شــکننده خواهــد 

فرومی‌ریــزد. سیاســی  و  اجتماعــی 
 
4. سازمایه‌های اصلی فلسفه وفاق �

ملی
نظــر بــه نبــود مجــال درخــور، تنهــا بــه ســازمایه‌هایی 

از فلســفه وفــاق ملــی اشــاره می‌شــود:
قانــون  بــر  اســتوار  قانون‌گرایانــه  حکمرانــی 
ــی  ــوق اساس ــر حق ــتوار ب ــک و اس ــی دموکراتی اساس
مشــارکتی،  سیاســی  نظــام  بــا  شــهروندان  همــه 
همــه  در  شــفافیت  شایســته،  سیاســی  رهبــری 
جلوگیــری  ملــی،  منافــع  بــا  مرتبــط  زمینه‌هــای 
حکومتــی،  ســاختارهای  در  فســاد  و  تبعیــض  از 
مشــارکت عمومــی و مردمــی همــه شــهروندان در 
تصمیم‌گیری‌هــای کلان، رواداری و پذیــرش تکثــر 
تفاوت‌هــای  و  اندیشــه‌ها  اختــاف  بــه  احتــرام  و 
رســانه‌های  و سیاســی، وجــود  دینــی  و  فرهنگــی 
همبســتگی  نیرومندســازی  مســئول،  و  مســتقل 

حفــظ  ســازنده،  گفت‌وگــوی  اجتماعــی، 
ــان  ــتین می ــازی راس ــوع، اعتمادس ــای متن هویت‌ه
ــر  ــتوار ب ــای اس ــی از راه‌ه ــای حکومت ــردم و نهاده م
رعایــت آزادی و برابــری حقوقــی و عدالت اجتماعی 
و اقتصــادی و قانون‌گرایــی و بی‌تبعیضــی، ایجــاد 
ترویــج  فرهنگ‌ســازی،  و  کارآمــد  آموزشــی  نظــام 
گفت‌وگــو،  فرهنــگ  و  دموکراتیــک  ارزش‌هــای 
تاریخــی  حافظــه  تقویــت  پویــا،  مدنــی  جامعــه 
مشــترک و تأکیــد بــر سرنوشــت مشــترک؛ از جملــه 
ســازمایه‌های اصلــی فلســفه وفــاق ملــی اســت.

 
5. بازشناسی عوامل شکست وفاق �

ملی
در بازشناســی عوامــل دخیــل در شکســت وفــاق 
ملــی می‌تــوان به‌کوتاهــی، عوامــل ایجابــی یــا 

ســلبی زیــر را برشــمرد:
هــر آنچــه ناقــض مــوردی از مــوارد بیــان شــده 
نابرابــری  و  تبعیــض  وجــود  ماننــد  اســت  بــالا  در 
اساســی،  آزادی‌هــای  نقــض  بی‌عدالتــی،  و 

افراط‌گرایــی و تعصــب و انحصارطلبــی سیاســی و 
ایدئولوژیــک، هــر گونــه فســاد اخلاقــی و سیاســی و 
مالــی بویــژه نــزد کارگــزاران رده بــالا، نبــود گفت‌وگــو 
و  مغــرض  رســانه‌های  وجــود  و  ســازنده  تعامــل  و 
تفرقه‌افکنــی کــه در خدمــت گــروه بــزرگ یــا کوچکی 
اســت کــه بــه ‌گونــه‌ای نادموکراتیــک از قــدرت و هــر 
گونــه امکانــات بــه ســود خــود و همفکــران خــود و بــه 

می‌کنــد. بهر‌ه‌گیــری  رقیبــان  زیــان 
 
6. تاریخچه فلسفه وفاق ملی�

ــژه  ــوان ســازمایه‌ها‌یی از فلســفه وفــاق، بوی می‌ت
در ســطح ملــی، را در فلســفه سیاســی شــماری از 
فیلســوفان سیاســی بــزرگ - از یونــان باســتان و 
ســده‌های میانــه تــا دوران روشــنگری و جهــان 
از  جلوه‌هایــی  بــر  تأکیــد  صــورت  بــه  مــدرن- 
وفــاق، ردیابــی، ســنجش و ارزیابــی کــرد و بــه 
آسیب‌شناســی‌های  و  قــوت  نقــاط  بررســی 
ناتوانــی یــا شکســت آنهــا پرداخــت: از ارســطو، 
فارابــی، ابن‌خلــدون، هابــز، جــان لاک، ژان ژاک 
روســو، هــگل تــا اوگوســت کنــت و جــان دیویــی و 

آنتونیــو گرامشــی و یورگــن هابرمــاس.

وفاق ملی به وضعیتی از وفاق اشاره 
دارد که در آن گروه‌های اجتماعی، 

فرهنگی و سیاسی یک جامعه، بر 
پایه حق تعیین سرنوشت و پیوند 

دموکراتیک، بر سر اصول و ارزش‌های 
بنیادین پدیدآورنده همزیستی، نظم 

عمومی، و چهارچوب‌های اساسی 
حکومت به توافق نسبی گسترده 

دست می‌یابند

وفاق ملی
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